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 چکیده

-اين مقاله، ماهیّت افعال مركّب زبان فارسی را در چارچوب نظرية نمود معنايی

يک اصل به و  كند. اين نظريه با استفاده از هفت مشخصّة معنايی میواژی لیبر بررسی

نمايگی، به بررسی نقش معنايی عناصر واژی و عملکرد آنها در فرايندهای  نام اصل هم

پردازد و برای هر عنصر واژی، حتیّ وندها، يک  مقوله می تركیب، اشتقاق و تغییر

گیرد. اسکلت از يک يا چند مشخصّة  می اسکلت معنايی و يک بدنة معنايی درنظر

 است.   شده، خود از دو لايه تشکیل است و بدنه شده معنايی و يک يا چند موضوع ساخته

است امّا به دلیل  بوده  كند كه فعل همة جملات در اصل ساده میاين مقاله ادّعا 

داده و به   نموده، موضوع رويدادی خود را از دست اينکه بدنة معنايی همکرد تغییر

است و با حفظ ساخت موضوعی، يکی از  دادن محمول را نداشته تنهايی توانايی نشان

نمايه شده و يک واحد  های محمول، هم يکی از موضوع  هايش با موضوع موضوع

دهد كه فعل مركّب از لحاظ نحوی،  می دهد. اين مقاله نشان می تشکیلمعنايی مركّب 

يک تركیب وابسته و از لحاظ معنايی، درون مركز است كه در آن همکرد، هستة 

 فعل وابسته و در ساخت موضوعی فعل مركّب مؤثر است.  نحوی و معنايی و پیش
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 بدنة معنايی، اصل های كلیدی: فعل مركبّ، مشخّصة معنايی، اسکلت معنايی، واژه
 نمایگی هم

 مقدّمه - 1

شود. می فعل مرکّب از فعلی ساده و تکواژی وابسته یا آزاد و یا ترکیبی از آنها ساخته

های  گویند. ویژگیمی  (preverb)فعل پیشو جزء دیگر را  همکردجزء فعلی را 

ت که باعث ای اس ساختواژی، رفتار نحوی و نقش معنایی این دسته از افعال به گونه

است. برای نمونه،  های متفاوتی از سوی پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی شده گیری موضع

است، از بسیاری جهات با هم  دادن( با اینکه همگی دارای فعل سادة 9-2های ) چرا جمله

 دارند:تفاوت

 داد. ا نجات( علی ساسان ر5( علی کتاب را به ساسان داد.                   )9)            

 ( علی جان داد.2)( علی استعفا داد.    4)    ( علی اتاق را به ساسان اختصاص داد.    3)            

دانند که از لحاظ معنایی  ( افعالی می5-2را در جملات ) دادنبعضی از پژوهشگران، 

درستی  ، نقش معنایی خود را به9در  دادنتواند مانند  است و نمی  شدهضعیف و کمرنگ

، با دیگر جملات 9در جملة  دادنایفاکند. واقعیّت این است که نقش معنایی فعلی مانند 

(کمرنگ و ضعیف 5-2در افعال مرکّب) دادنمتفاوت است امّا آیا نقش معنایی و نحوی 

( در چیست؟ چرا 5-2در ) دادن،  با 9در  دادنشده است؟ در هر صورت، علّت تفاوت 

سازد و گاهی ناگذر؟ نقش هرکدام از اجزای  ی فعل مرکّب گذرا می، گاهدادنفعلی مانند 

 سازندة فعل مرکّب در بیان مفهومی که آن فعل دارد، چیست؟

 پژوهش   ةپیشین -9

برانگیزترین  ها،یکی از بحثدیگر زبان فعل مرکّب هم در زبان فارسی هم در       

انی هم در دستور سنتی و هم در شناسی است؛ بنابراین، نویسندگان فراوموضوعات زبان

؛ 9313، 9331، 9329اند)از جمله: وحیدیان کامیار: شناسی نوین به این بحث پرداختهزبان

، 9314، خزاعی: 9314الف، طباطبایی: 9314، دبیرمقدّم: 9331، سمائی 9311خانلری: 

و  9113:کریمی  9111،واحدی لنگرودی:9115، محمّد و کریمی: 9311خوئینی :

(.شماری از پژوهشگران، فعل مرکّب را از زاویة معنایی بررسی 9113دوستان:  میکری
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(. آثاری مانند گریمشو و مستر 9311و کرد زعفرانلو : 9311اند)از جمله: شریفی: نموده

های دیگر  ( به این پدیده در زبان ژاپنی پرداخته، بسیاری دیگر، این پدیده را در زبان9111)

 ، ...(. 9113و ساتو :9119اند )آهن: کاویده

کرده ( با مروری مفصّل بر آثار گذشته، نقاط قوّت و ضعف آنها را بیان9314دبیر مقدّم)

-کدام از این آثار،این موضوع را درست تحلیلرسیده که هیچو سرانجام، بدین نتیجه

نوع فرایند کند که در زبان فارسی، دو  می است. بنابراین، او دیدگاه خود را چنین بیان نکرده

 .انضمام و ترکیبعمدة تشکیل فعل مرکّب وجود دارد: 

فعلِ آن، اسم است. او با  کند که پیش می ( افعال مرکبّی را بررسی5199دوستان) کریمی

محمولی فعل را به دو دستة  استفاده از معیار داشتن یا نداشتن ساخت موضوعی، اسامی پیش

(predicative)  محمولی  غیرو (non-predicative) ارجاعییا(referential)  کند و  میبندی دسته

 های زیر است: فعل، دارای ویژگی گیرد که اسامی پیشمیچنین نتیجه

 اسم[-اسم فعل محمولی:         ]+ ساخت موضوعی[ ] -( الف1)

 ]+ ساخت موضوعی[ ]+اسم[        اسم محمولی:           -ب      

 ساخت موضوعی[ ]+اسم[ -]         اسم غیرمحمولی:    -پ      

-1فعلِ  ب، جداشدنی، با پیش-1فعلِ  نتیجة پژوهش، این است که افعال مرکّبِ با پیش

 است. 1و  1و بدساختیِ  3ساختیِ  انشدنی و همین دلیلِ خوش پ، جد-1الف و 
 ادیو داد. ( *علی گوش به ر1( * علی انجام کار را داد.  )1( تگرگ  لطمه به باغ من زد. )3)   

-نشدهواژی بررسی -ای معنایی تاکنون افعال مرکّب زبان فارسی در چارچوب نظریه

ای معنایی و متفاوت با آثار پیشین و  مرکّب زبان فارسی از زاویه  است. در این اثر، افعالِ

 شود.   می  ( بررسی5114واژی لیبر)-براساس نظریة نمود معنایی

 (Lexical Semantic Representation) نظرية نمود معنايی واژی -3
 

بردن به ماهیّت موادِّ مورد مطالعة  شناسان هم مانند فیزیکدانان و شیمیدانان، برای پی زبان

دهندة آنها را بیابند و از این  های تشکیل اند تا کوچک ترین ذرّات یا نخستی خود کوشیده

ای ایجاد آنها را ه طریق، هستی و چیستی و فرایندهای حاکم بر کنش و واکنش
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شناسان برای بررسی موادِّ مورد مطالعة خود،  کنند. در این راستا، بعد از اینکه واج بررسی

های  های واجی، را یافتند و در بررسی دهندة آنها، یعنی مشخّصه ها، ذرّات تشکیل یعنی واج

(، 9111) (، جکنداف9111)(Szymanek)شناسانی چون، زیمانک  گرفتند، معنی کار خود به

دهندة  های تشکیل ( و... برای نخستی9111( و ویرزبیکا )9131) ( داوتی9112) پوستیوفسکی

ها  معنی عناصر زبانی، ذرّاتی را پیشنهاد کردند. واقعیّت آن است که هرچه این نخستی

کند. در  شناسان کمک تواند در تحلیل معنی به زبان تر باشد، بهتر می کوچک تر و مناسب

ای که اصلاً باور به وجود چنین  شوند: دسته می شناسان به دو دسته تقسیم ، زباناین زمینه

ای دیگر ،کسانی  (. دسته9132و فودور و دیگران: 9119هایی ندارند)ازجمله فودور: نخستی

اند امّا در ماهیّت آنها با هم اختلاف دارند.  هستند که وجود این ذرّات را پذیرفته

ای ارائه داده  هایی، نظریه نی است که با باور به وجود چنین نخستی( از جمله کسا5114لیبر)

مشخّصة معنایی و یک اصل است. او چارچوب نظری خود را با عنوان نمود  3که دارای 

اسکلت  کند: هر عنصر واژی از لحاظ معنایی، از دو بخش می معنایی واژی این گونه بیان
بدنة یا به اختصار، اسکلت و (Semantic/Grammatical Skeleton) دستوری/معنایی

است. در  شده یا به اختصار بدنه، درست(Semantic/Pragmatic Body) کاربردی/معنایی

-3اسکلت و بدنة معنایی و در  -5-3های معنایی، در بخش  مشخّصه-9-3ادامه در بخش 

 شود. می ارائه  (Co-indexation Principle)نمایگی اصل هم -3
 

 ی معنايیها مشخّصه -3-1
 

و با استفاده از آنها، عناصرِ واژی را به سه گروهِ   ( شش مشخصةّ معنایی ارائه5114لیبر)

روابط و (SITUATION) موقعیّت ، (SUBSTANCE/THING/ESSENCE)مادّه/شئ/جوهر

(RELATIONS) نماید که برای توصیف عناصر واژی، این شمار کند. او تأکید می می  تقسیم

و   و صفت  گروه اوّل مربوط به اسم، گروه دوّم مربوط به فعلفی نیست.به هیچ وجه کا

برای پوشش   گروه سوّم برای توصیف حروف است. دلیل لیبر برای استفاده از سه اصطلاح

است.  گروه اوّل، این است که او اصطلاحی مناسب برای نمایاندن گروه مورد نظرش نیافته

 است.   های معنایی اضافه کرده  مشخّصهپذیر[ را هم به   ( ]درجه5113لیبر)
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معنایی مادّه/شیئ/جوهر را که معادل  این مشخّصه، مقولة   :([material-/+]) مادّه[ -]+/

ِ  کند. ارزش مثبت آن، دلیل بر مادّی بودن است و اسم مقولة نحوی اسم است، توصیف می

ِ معنی  دّی بودن است و اسمکند و ارزش منفی آن، دلیل بر غیرما می ذات یا عینی را توصیف

 .صندلی   ]+مادهّ )] [([کند؛ مانند:  می یا انتزاعی را توصیف

، معنای یک موقعیّت یا یک رویداد را  : این مشخّصه([dynamic-/+]) پويا-]+/

کند. ارزش مثبت آن،  می رساند و به تنهایی ،مقولة معنایی موقعیّت را توصیف می

هندة یک وضع  د فرایند است و ارزش منفی آن، نشان دهندة یک رویداد یا یک نشان

 نویسنده  ]+مادهّ، پویا )] [،] [([است؛ مانند: 

 Inferable Eventual)وضع یا جایگاه رویدادی استنباطی()([IEPS-/+])وجرا[-]+/

Position or State) : کنید  فرض ها باشد و   ها و جایگاه متغیّری باشد که دامنة آن، وضعX 

دهندة  نشان fنشاندهندة جایگاه یا وضعِ اوّلیه باشد  و  iکنید  ع آن. همچنین فرضموضو

کردن مشخّصة  های مابین آنها. اضافه  ها و جایگاه وضع k,…..,jآخرین جایگاه یا وضع و 

 ,..…,i(x),j(x)]           جزءِ معنایی است :این ]وجرا[ به اسکلت، برابرِ 

k(x),f(x)]                        (10) 

ها/حالات  شدن توالی مکان کردن مشخّصة ]وجرا[، منجر به اضافه به عبارت دیگر، اضافه

 توانیم استنباط کنیم که: علاوه اگر ارزش این مشخّصه، مثبت باشد، می شود. به می

        (11)        [+IEPS], i≠f j,k  f i<j …. <k<f 

ها و  ]وجرا[ مثبت باشد، آنگاه یک توالی از وضع به زبان ساده، اگر مشخّصة

ای، بین ابتدا و انتهای توالی  بود آن چنان که در هر نقطه هایی موجود خواهد جایگاه

دهد. اگر مشخّصة  می وضع/جایگاه، پیشرفت و تداومی به سوی وضع/جایگاه پایانی روی

ای بگیریم.  /جایگاه نتیجهتوانیم در مورد تداوم و پیشرفت وضع ]وجرا[ منفی باشد، نمی

 مسیرشدن جزءِ  به اضافه  اضافه شدن مشخّصة ]وجرا[ به اسکلت عنصر واژی ،منجر

(path)باشد، مفهوم  نداشته شود. اگر در یک عنصر واژی، مشخّصة معنایی ]وجرا[ وجود می

 بود. وجود مشخّصة معنایی ]+وجرا[ نشانگرِ نخواهد  مسیر هم در آن عنصر واژی موجود 
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وجرا[، نشاندهندة مسیرِ اتفّاقی و غیرمستقیم خواهد -مسیر مستقیم و وجود مشخّصة معنایی ]

 [([ مسیر+وجرا)] [،]]+پویا، کردن   [([،صعود مسیروجرا)] [،]-قدم زدن  ]+پویا، بود؛ مانند: 

عناصر واژی دارای این مشخّصه، عناصری هستند که :(Location=[Loc])[مکان-]+/

را ندارند،   کان در زمان یا فضا به آنها مربوط است. عناصری که این مشخّصهموقعیّت یا م

ارتباط است. عنصری که این مشخّصه را دارد، مکان  مفهوم موقعیّت یا مکان  برای آنها بی

 پویا، +مکان )] [([  -ماندن  ] یا موقعیّت به آن مرتبط است؛ مانند:

ارتباط درونی مرزهای زمانی یا مکانی در این مشخّصه، : (Bounded=[B]) مقیّد[-]+/

دهد. اگر این مشخّصه در یک عنصر واژی  می یک موقعیّت یا مادّه/شئ/جوهر را نشان

شناسی، ممکن است وابسته باشد یا نه امّا مرزهایش  موجود نباشد، این عنصر از لحاظ هستی

دارای مشخّصة ]+مقیّد[  ارتباط هستند. اگر عنصر واژی شناسی و/یا مفهومی بی از لحاظ زبان

شود. اگر این مشخّصه منفی باشد، عنصر واژی  می  باشد، از لحاظ زمانی و مکانی محدود

([ )وند >پایه<مقیدّ، +ساختمند )-ها   ]-های درونی مکان و زمان ندارد؛ مانند:   محدودیّت

 تصریفی موضوع ندارد.(

مشخّصه،دلالت بر وجود  این: (Composed of Individuals=[CI]) ساختمند[-]+/

واحدهای زمانی و مکانی در عنصر واژی دارد. اگر عنصری دارای مشخّصة ]+ساختمند[ 

است.  شده شود که این عنصر از واحدهای درونی مشابه مجزا درست می  باشد، چنین استنباط

شود که عنصر حاوی آن از لحاظ مکانی و زمانی،  می اگر این مشخّصه منفی باشد، مشخص

  (.  91و  93ماننداست ) کنواخت است و از لحاظ درونی، مجزّا و متمایز نشدهی

ها با یک  ای از ارزش این مشخّصه، رابطة بین مجموعه :([scalar-/+] )پذير[ درجه -]+/

پویا[، -های دارای ویژگی ] کند. این مشخّصه در رابطه با موقعیّت می مقولة مفهومی را بیان

پذیری به آنها مقدور  دادن درجه هایی که نسبت  دهد. موقعیّت نشان می پذیری را میزانِ درجه

دادن این مشخّصه به  هایی که امکان نسبت [ و موقعیّتپذیر درجهاست، دارای مشخّصة ]+

(. در رابطه با 95های  [ هستند)مانند نمونهپذیر درجه-آنها وجود ندارد،دارای مشخّصة ]

گذاری است  [،نشانگرِ رابطة اندازه یا ارزشپذیر درجه]گروهِ مادّه/ شیء / جوهرمشخّصة 

/ (augmentative)ای است که ساخت واژة افزایشی [ مشخّصهپذیر درجهدیگر ] عبارت )به
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ای هستند،  هایی که دارای چنین ساخت واژه را در زبان (diminutive)تصغیر 

 کند(.  می توصیف

 اسکلت معنايی و بدنة معنايی -3-9
 

 معنایی عناصر واژی هستند. عناصر واژی هم موضوع  معنایی، بیانگر نقش های مشخّصه

(argument)گیرند؛بنابراین، مجموعة یک یا چند مشخّصة معنایی و یک یا چند موضوع،   می

دهد. هر عنصر واژی، حتّی وند، هم اسکلت  می  اسکلت معنایی عنصر واژی را تشکیل

 شود: می هایی بیان شان دادن اسکلت، نمونهمعنایی دارد. برای آشنایی با چگونگی ن

 )]  [([    پذیر درجه پویا، +-قرمز  ] -پویا )]  [،]  [([                             ب-عشق ] -( الف95)

 )]   [([  پذیر درجه -پویا، -حامله ] -پ       

ب و پ هرکدام یک -95موضوع و  5الف -95] [ نمایانگر موضوع است؛ پس 

پذیری آنها است،  [ که نشانگر درجهپذیر درجهدارند. صفات با استفاده از مشخّصة ] موضوع

 شود. پویا[ هستند، متمایز می-های ایستا  که دارای مشخّصة ] از فعل

 ی میز( (  پایه ]+مادهّ، )]  [، ]  [([      )مانند پایه93)

ر و دارای دو موضوع  گروه مادّه/شئ/جوه  متعلق بهپایه،دهد که  می این اسکلت نشان

 است.

 پویا )]  [، ]  [([   -(  دانستن   ]94)

 پویا[ و دو موضوع است.-این عنصر واژی، دارای مشخّصة ]
 [([  مسیر(  پایین آمدن  ]+پویا، +وجرا )]  [،]92)

دهد که این عنصر واژی، دو مشخّصة معنایی و دو موضوع دارد.  می این اسکلت نشان 

دهد و مشخّصة  می ایی و وجود فرایند یک عمل را در این عنصر نشانمشخّصة اوّل، پوی

دهد که سیر انجام عمل، دارای  می بودن این مشخّصه نشان دوّم، سیر انجام عمل را. مثبت

یک ابتدا و انتهاست و ابتدا و انتهای آن بر همدیگر منطبق نیست. در موضوع دوّم، واژة 

 کند.  م انجامِ نقشِ خود، مسیری را طی میآمده، چون این موضوع  به هنگامسیر 

 (  در )=در درون(    ]+مکان )]  [، ]  [([91)
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دهد که این عنصر واژی ،مربوط به مکان است و دو  می مشخّصة]+مکان[ نشان

 دارد.  موضوع

 رفته کار  های معنایی کمیتی به های معنایی که در آنها مشخّصه برای آشنایی با اسکلت

 کنیم:  می  ( نقل943-41 :5114کلت معنایی از زبان انگلیسی و از لیبر)باشد، دو اس 

(17) re-   [ +CI ([   ], < base>)]              (18) -ery, -age     [+B,+CI ([  
], <base>)] 

دهد که وندها هم مانند سایر عناصر واژی، مشخّصة معنایی و  می ها  نشان این اسکلت 

 پیوندند.  نشانگر آن است که این عناصر به پایه می <پایه> موضوع دارند و  وجود 

ولی تأکیده نموده است که بدنة   ( موضوع بدنة معنایی را گذرا بررسی کرده5114لیبر)

معنایی عنصر واژی هم در نقش معنایی آن تأثیر دارد. به باور او، برخلاف اسکلت که 

  شده  بدنه  های معنایی  درست نخستیهای معنایی یا  صهپذیر است، یعنی از مشخّ تجزیه

است و شاید تا حدودی صوری  نشده  های معنایی ساخته  جامع و کلّی است و از نخستی

باشد و بتوان آن را به صورت قرارداد درآورد. بدنه شامل دانش فرهنگی و ادراکی است 

های معنایی  سازد. بدنه بسیاری از جنبه که نمود واژی اندازه و جسم عنصر واژی را می

مانند: ساختار مادّی، ساختار نقش، جهت، شکل، اندازه، رنگ، بعد، منشأ، هدف، کارکرد 

گوید: اسکلت، پایه و  کند و می می و ... را دربردارد. او عنصر واژی را به یک کالبد تشبیه 

اساس هر عنصر واژی است و  این همان چیزی است که امکان گسترش واژگان را از 

باشد.    دهد. بدنه در یک عنصر واژی زنده باید موجود  سازی به ما می یندهای واژهطریق فرا

بدهد یا    دست از  کند؛ ممکن است وزن  می بدنه در طول حیات یک عنصر واژی تغییر

( بدنه را هم 5111است. لیبر )  شود  اما اسکلت خیلی کمتر در معرض تغییر وزنش اضافه

کند که نسبتاً ثابت است و لایة  می لایه را به ماهیچة بدن تشبیه داند. یک شامل دو لایه می

شود. منظور او این است  کند که به سادگی کم و زیاد می می  دیگر را به چربی بدن تشبیه

مند و  ای که نسبتاً نظام توان شامل دو لایه دانست: لایه که بدنة معنایی هر عنصر زبانی را می

مند ارائه  صورت نظام توان به  قریباً ثابت است. لایة دیگر را نمیدر دانش زبانی گویشوران ت

های بدنة  داد و از گویشوری به گویشور دیگر متغیّر است. او معتقد است که یکی از لایه 

کرد امّا از شمار و کیفیت آنها اطمینان  هایی نسبتاً ثابت بیان توان با مشخّصه معنایی را می
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ها از زبانی به زبان دیگر، ممکن است متفاوت باشد  این مشخّصهندارد چون معتقد است که 

های بدنة معنایی عناصر زبانی مانند انگلیسی باید با دقّت بیشتر و  و حتّی برای بیان مشخّصه

( این بخش را 5111هایی از لیبر) بعد از بررسی عناصر واژی، آنها را ارائه کرد. با ذکر نمونه

 رسانیم. هم به پایان می

،  } برای انتشارات <نقش>، <+انسان>، <+جاندار>( نویسنده    ]+مادهّ، پویا )]  [، ]  [([   91)

 نویسد، ...{ می
 

،  <نقش>، <افقی>، <بعدی سه>، <+مصنوعی>، <جاندار->( تختخواب  ]+مادهّ )]  [([   51)

 دارد، ...{ }برای خوابیدن، سطح راحتی

و موضوع   اسکلت معنایی که شامل مشخّصه هر کدام دارای سه بخش است: 51و  91

قرار  < >است. دو بخش دیگر بدنة معنایی است. لایة اوّل بدنة معنایی که در درون 

دهد  مند است ولی لایة دوّم ،اطّلاعاتی کلّی را نشان می هایی نظام شده،  دارای مشخّصه داده

 و در درون } { قرار دارد.

 نمايگی اصل هم -3-3
 

همیشه لازمة ایجاد یک واژة »گوید: ( می42:5114یگی برای چیست؟ لیبر)نما اصل هم

پیچیده، خواه مشتق باشد خواه مرکّب، ترکیب چند جزء در یک عنصر ارجاعی واحد 

شود.  کند عملاً چند موضوع در نحو ظاهر می است. این عنصر ارجاعی است که تعیین می

های اجزاء تشکیل دهندة  ره زدن موضوعگ  ای است که ما برای به هم نمایگی، وسیله هم

هایی که از لحاظ نحوی فعال هستند،   یک واژة پیچیده نیاز داریم تا اینکه فقط موضوع

( یک صورت اوّلیه از این اصل را ارائه و صورت نهایی آن را 21 :5114لیبر)«. حاصل شود

ایی با هم های معن در ساختاری که اسکلت»کند:  می ( چنین بیان13 :5111لیبر) 

شوند، بالاترین موضوع عضو غیرهسته با بالاترین موضوع هسته )ترجیحاً موضوع  می ترکیب

سازی با شرایط معنایی موضوع هسته )در صورتی که  نمایه . همشود می نمایه بدون نمایه( هم

 هسته، باشد. در یک ساختار بی باشد( باید سازگار  شدن داشته  نمایه هسته شرایطی برای هم

 «.شوند که از لحاظ معنایی با هم سازگار باشند می نمایه  هایی با هم، هم موضوع
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نمایگی، باید بالاترین موضوع را مشخّص  نویسد که برای تعبیر اصل هم لیبر در ادامه می

( بالاترین 21: 5114لیبر ). *ترین نقش واژی هسته کنیم و آن عبارت است از موضوع بیرونی

عنصر پیچیده )اشتقاقی یا مرکّب( تعیین کرده است حال آنکه طبق موضوع را برای یک 

های اجزای سازندة یک عنصر پیچیده را تعیین و  نمایگی، باید بالاترین موضوع اصل هم

است امّا از نمایه کرد. او به صورت مستقیم و روشن این کار را نکرده آنها را با هم، هم

منظور او از بالاترین موضوع یک اسکلت ساده شود که  های او چنین استنباط می تحلیل

از سمت   نشده ترین موضوع اشباع است(، بیرونی شده)اسکلتی که تنها از یک اسکلت ساخته

چپ است ) البتّه برای فارسی از سمت راست است(. نظر به اینکه به باور ما، این یکی از 

گیریم  ترین موضوع را نادیده مینمایگی با بالا ایرادهای وارد بر اصل هم نمایگی است، هم

ای تعیین  شوند براساس ساخت نحوی جمله نمایه می هایی را که با هم، هم و موضوع

 است.   کنیم که فعل آن ساده می

ی نحوی   قاموسی پیچیده، نه تنها ساختارها کند که در یک واژة  می  ( ابراز41 :5114لیبر)

شوند؛ بنابراین،  می نیز در کنار هم واقع  -یهای معنای اسکلت -بلکه ساختارهای معنایی

 شود.  می  ساختار معنایی به دنبال ساختار نحوی حاصل

 ، اصلاح و تکمیل آنای لیبر اشکالات وارد بر نظام مؤلفه -3

( با بررسی این نظریه، ایرادهایی بر آن وارد کرده و با انجام 9313و9311رفیعی )

افزایی اشتقاقی در زبان فارسی به کاربرده است. برای اصلاحاتی، آن را برای بررسی پسوند

ای از پرهیز از طولانی شدن بحث، از واردشدن به جزئیات، خودداری و تنها به نمونه

 کنیم. میاصلاحات، اشاره

نامد و برای توصیف  او با تفکیک صفت از افعال ایستا، مقولة صفت را ویژگی اسم می

برد. او ابراز  می فضا[ بهره-مکان[ با عنوان ]+/-ة مؤلفّة ]+/این مقوله، از شکل تعمیم یافت

تواند صورت انتزاعی نیز به  دارد که مفهوم فضا را باید مانند حجم دانست که البتهّ می می

های مکان، به معنی وجود فضا/حجمی برای چیزی است. در  خود بگیرد. این مؤلفّه در اسم

توان آن را به معنی فضا/حجمی در زمان  روز،میهای زمان، مانند شنبه و دی مورد اسم

هایی مانند فهیم، داشتن مؤلفّة ]+فضا[ به معنی داشتن  دانست.در نهایت، در صفت

                                                 
* . The highest argument is the argument of the outermost lexical function of the head. 
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فضا[ مانند نفهم به مفهوم عدم -های ] فضا/حجمی انتزاعی برای فهم است و در صفت

آن است وجود فضا/حجمی برای فهم است. تفاوت عمدة مفهوم مکان با فضا/حجم، در 

که وجود فضا/حجم که وجود یک چیز به معنی داشتن فضا/حجمی عینی یا انتزاعی برای 

آن چیز است و به عبارت دیگر، وجود جدا از فضا یا حجم نیست. این بدان معنی است که 

تواند جدا از وجود  وجود فضا/حجم، به معنی وجود یک چیز است اما مفهوم جا/مکان می

تواند به معنی وجود یک چیز باشد )رفیعی،  جا/مکان الزاماً نمی یک چیز باشد و داشتن

9313 : 13-11.) 

 تحلیل-5

اند ولی با گذر زمان  کرده می به باور ما، همة افعال، در اصل به صورت افعالی ساده عمل

-کوشی، زایا نبودن وندهای فعل و ایجادِ تغییر در بدنة معنایی آنها، بنا به دلایلی از قبیل کم

های محمول( و فعل ساده به هم ز یا هر دلیل دیگر، به تدریج اجزایی از جمله )موضوعسا

( 9314مقدّم ) اند. همان طور که بیان شد، دبیر آمده و به صورت یک واحد زبانی در  پیوسته

داند: ترکیب و انضمام. نام این فرایند)ها( هرچه باشد، ارائة تحلیلی  این فرایند را دو نوع می

 است.   مهمّ و هدف این پژوهش درست،

ای  کرد: دسته کم آن را از سه زاویه بررسی برای شناخت کامل فعل مرکّب، باید دست

فعل  ای دیگر، معنی پیش اند: سردادن. در دسته آمده از افعال مرکّب به صورت اصطلاح در

دن و خورخوردن، زمیناست: سوگند شدهدگرگونیو/یا همکرد، با گذر زمان دستخوش

کردن. اند: کمک شدهدستةآخر افعالی هستند که از ترکیب چند عنصر زبانی با هم درست

ما فعل مرکّب دستة سوم را با یک بررسی همزمانی در چارچوب نظریة معنایی لیبر 

 دهیم:کاویم. به طور کلی، جملة ساده را با نمودار زیر نمایش می می

    (59) X(a, b , …) + Y(c,d, …) + Z(e, f, …) + …+ SV 

SV  ،فعل سادهX،Y ،Z   و ... موضوعِ آن وa ،b ،c ها است.  و ... موضوعِ موضوع

آن  اسکلت معنایی از ساختار نحوی جمله به فعل بپیوندد، موضوع Yاگر موضوعی مانند 

شود؛ مثلاً موضوع درونی با  نمایه می با همان موضوع در ساختار موضوعی فعل ساده هم

های اختیاری  تواند از لحاظ نظری، موضوع دانیم که هر فعل می ی و ... . میموضوع درون
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توان به صورت  زیادی داشته باشد. ترکیب موضوع با فعل ساده و تشکیل فعل مرکّب را می

 زیر نشان داد:

       (55) X(a, b , …) + (c,d, …) + Z(e, f, …) + …+ (Y+SV) 

پیوندد،  . موضوعی که به فعل ساده میفعل مرکّب است (Y+SV)در این نمودار 

باشد. در صورت داشتن موضوع، ممکن است موضوع یا  ممکن است خود موضوع نداشته

 های آن در ساختار نحوی باقی بمانند. موضوع

نقشی بسیار مهمّ در ساخت افعال مرکّب دارد. در ساخت کنیم که ترکیب،  می گمان

دخیل است.  فعل پیش فعل مرکّب، هم ساخت موضوعی فعل ساده و هم ساخت موضوعی

توان براساس دیدگاه لیبر  ها و چگونگی تشکیل نهایی فعل مرکّب را می ارتباط بین موضوع

ها را از بیستو و  ترکیببندی  ( دسته13-1 :5111نمایگی تحلیل کرد. لیبر)  و اصل هم

های  ترکیب -5 (coordinate)های همپایه ترکیب -کند: ا می ( چنین نقل5112اسکالیس)

ها، خود  . هر کدام از این ترکیب(subordinate)های وابسته  ترکیب -3(attributive) وصفی

(exocentric) مرکز های برون  دارای ترکیب بندی اوّل،  ند. دسته ا(endocentric) مرکز و درون 

 بندی دوّم، مبنای معنایی. مبنای دستوری و ساختاری دارد و دسته

مرکز است؛ بنابراین، شرح این  به گمان ما، فعل مرکّب یک نوع ترکیب وابسته و درون 

 کنیم:   می ( بازگویی 13-14:5111را از لیبر)  نوع ترکیب

ة موضوعی با دیگری دارد. روابط وابسته دارای دو عنصر است که یکی از آنها، رابط  ترکیب

 truck شود )برای نمونه ترکیب کنندگان آن می موضوعی هم شامل روابط بین یک رویداد و شرکت

driver  [ )و هم نوعی رابطة موضوعی که در ترکیبگیاهخوار در زبان انگلیسی ]هایِ  در زبان فارسی

دارد که در  در زبان فارسی[ وجود دامپزشکو  کتابخانه]  table leg و tea merchantاسم+اسم مانند 

دو موضوع دارند؛ یکی موضوع merchant و legها، عنصر پایانی یعنی  هرکدام از این ترکیب

های  در چنین ترکیب .leg of the table( و دیگری برای نمونه در Rمعروف به ارجاعی )یعنی

کند. در پیشینة علمی مربوط به  می ع ای، موضوع غیرهسته، موضوع غیرارجاعی هسته را اشبا وابسته

 های فعلی های وابسته، ترکیب های ترکیب سازی در زبان انگلیسی، بارزترین نمونه ترکیب

(synthetic or deverbal)  مانندtruck driver  وcost containment سازی در  ]رادیوساز و ماشین

 با هسته دارد. زبان فارسی[ است که در آنها عنصر غیرهسته، رابطة متمّمی
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به باور ما، ساخت موضوعیِ فعلِ ساده، در ساختِ فعل مرکّبِ حاویِ آن، تأثیر دارد و 

های حال و گذشتة  یا ستاک کردنشود. برای نمونه،  می  این ساخت در فعل مرکّب حفظ

 (event argument)در زبان انگلیسی است و به غیر از موضوع رویدادی do آن، معادل

ارد. این فعل ساده، در گذشته به صورت یک فعل اصلی عمل و با دو ،دو موضوع د

است. همان طور که اکنون در زبان کردی  کرده موضوع، نقش معنایی خود را ایفا می

 است:  کرده )خواهر زبان فارسی( این فعل این نقش را حفظ
   (53)          کنم.(              )من تنیس بازی می

    من تنیس     پیشوند  -ستاک حال کردن-شناسه       کنم.( )معادل واژه به واژه: من تنیس می                  

را  برای  54با توجهّ به ساخت موضوعی و نوع کنش این فعل در زبان فارسی، اسکلت 

 دهیم. می ادامه 52های  می کنیم و بحث را با داده  آن ارائه

من پول را  -من پول را پرداختم.  ب -( الف52) + پویا )]  [ ، ]  [، ]  [([   ( کردن   ]54)

 کردم. پرداخت

که  کردن پرداختو  پرداختنالف و ب، به ترتیب، -52 (predicates)  های محمول

اوّلی ساده و دومّی مرکّب است و هرکدام، دارای سه موضوع یکسان )موضوع بیرونی 

دو: پول و موضوع رویدادی که هر دو بر یک رویداد دلالت هردو: من، موضوع درونی هر

ب، در -52کرد؟ به باور ما،   توان تحلیل کنند( است. تفاوت این افعال را چگونه می می

 ( * من پرداختِ پول را کردم.51)است.   51اصل، دارای دو محمول و به صورت 

اخت و ممکن است س هم، خوش 51است که به صورت  53هایاین، درست مانند داده

 ها با تغییری جزئی، واقعی هستند(.روزی ناپذیرفتنی قلمداد شود )این داده

-میقبول کاش ایشان زحمت را -( الف51کردند.   )میقبول زحمت کاش ایشان -( الف53)

 کردند.

 ودند.آنها نظم را رعایت نم -آنها رعایت نظم را نمودند.                          ب -ب        

-او در گفتار خود موضوع را حفظ -کرد.  پنمیاو در گفتار خود حفظ موضوع -پ        

 کرد.نمی

 . کردندمینظم را مراعات ایشان-را بکنند.                     ت مراعات نظم باید همه -ت        
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است، باید سه موضوع  کردنآن طور که ویژگی ساخت موضوعی فعل سادة  

به عنوان موضوع  پرداختِ پولبه عنوان موضوع بیرونی و گروه اسمی،  منباشد:  داشته

،به عنوان کردنای مانند  درونی و یک موضوع رویدادی. به باور ما،زمانی که فعل ساده

در  کردندهد؛ بنابراین،  میرود، موضوع رویدادی خود را از دست همکرد به کار می

هم دارای ساخت موضوعی است و سه  پرداخت ، تنها دو موضوع دارد.کردن پرداخت

موضوع درونی و یک موضوع رویدادی؛ به عبارت  پولموضوع بیرونی،  منموضوع دارد:  

دیگر، این جمله دارای دو محمول است. کردن، دارای دو موضوع و پرداخت، دارای سه 

 اند.  مشترک من،موضوع است. هر دو در یک موضوع ،یعنی 

( 912-1 :5115رساند. لونبر) ها، ما را به دیدگاه لونبر می وضوعبحث بر سر تعداد م

توان یک موضوع  های بیرونی و درونی، می گوید که برای فعل، علاوه بر موضوع می

 :5114کند که بیانگر آن است. لیبر) ارجاعی هم در نظر گرفت که بر رویدادی دلالت می

و فعل، حتّی وندهای اشتقاقی  ( برای همة مقولات واژی عمده، مانند صفت، اسم91

کند که آیا منظور او از موضوع فعل، همان  گیرد امّا مشخّص نمی موضوع در نظر می

هایش، به  ها هستند یا رویداد بیان شده توسط فعل. چون در طول تحلیل کننده شرکت

های  رسد که منظور او، همان موضوع کند، به نظر می موضوع رویدادی فعل اشاره نمی

های زیادی وجود  نویسد که اسم نی و بیرونی فعل است. لونبر در همان صفحات میدرو

اند و دلالت بر رویدادی از نوع رویداد بیان شده توسط فعل  دارند که از فعل مشتق شده

،یک موضوع رویدادی دارد، پس  sendکنند؛ برای نمونه اگر فرض کنیم که فعل  می

علاوه بر  پرداخت،توان دریافت. بر این اساس، برای  را به آسانی می sendingمعنی اسم 

گیریم امّا همان طور که  دو موضوع درونی و بیرونی ،یک موضوع رویدادی هم در نظر می

تواند به عنوان یک فعل ساده به کار رود ،یعنی به تنهایی بر یک  نمی کردنگفتیم، چون  

ترین تفاوت فعل ساده  ا، این عمدهرویداد دلالت کند،پس این موضوع را ندارد. به باور م

با فعل همکرد معادلش است. با توجه به آنچه گذشت، اسکلت معنایی پرداخت را به 

 پرداخت            ]+ پویا )] [، ] [، ] [([( 51دهیم.    ) نشان می 51صورت 

های دوّم و سوّم، به ترتیب،  این اسکلت،موضوع اوّل، موضوع رویدادی و موضوعدر

ها در اسکلت از دیدگاه ما اهمیتی ندارد. اکنون این  نی و درونی هستند. ترتیب موضوعبیرو
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[، ] [، ] [(، + iکردن ]+ پویا )]  (   پرداخت31)دهیم.  اسکلت را در کنار اسکلت کردن قرارمی

 [([iپویا )] [، ] 
 پرداخت                    کردن                                                                                                                                  

، پرداخت، موضوع 51ای مانند  نمایگی به این صورت، این است که در جمله دلیل هم

کند؛ بنابراین هنگام تشکیل فعل مرکّب هم، موضوع رویدادی  را اشباع می کردندرونی 

ها در سطح نحوی اشباع  شود و سایر موضوع نمایه می ، همکردندرونی  پرداخت با موضوع

، موضوعی بیرونی مانند من، موضوع بیرونی کردن پرداختشوند. برای نمونه، در  می

کردن را اشباع  و در نتیجه موضوع بیرونی فعل مرکب پرداخت کردنو  پرداختمشترک 

 است. پرداخت کردنموضوع درونی  بود، اکنون پرداختکه موضوع درونی  پولکند.  می 

یک محمول ساده و علاوه بر موضوع  داد)ن(، 9پردازیم. درمی 9-2های اکنون به داده

ها هم . به باور ما، در دیگر ساختساسانو  کتاب، علیرویدادی، دارای سه موضوع است: 

های آن این محمول، همین ساخت موضوعی را دارد  مگر اینکه به دلایلی، یکی از موضوع

شود که همکردها موضوع رویدادی خود را از دست میدر جمله نمایان نباشد. یادآوری

هم  موضوعِ  نجات،  5دهند و این مهم ترین عامل ترکیب آن با عنصر دیگر است. در می

ساسان هم باشد، « به»تواند به معنی می« را»بوده است)همراه با علی و ساسان( و چون  «داد»

» داد. است:*علی نجات را به ساسان و در اصل جمله به این صورت بوده ه ساسانبا یعنی ر

-نجاتها، ترکیب شده و فعل مرکب کردن موضوعنمایهاز رهگذر هم «دادن» با «نجات

های  دارای موضوع درونی نیست، از شمار محمول نجاتاست. چون دادهرا به دست دادن

است: ( در اصل به این صورت بوده3است. )شدهتهیکی کاس دادن  نسبت به ،نجات دادن

با دادن ترکیب شده و چون دارای اختصاص . علی اختصاصِ  اتاق را به ساسان داد*

-میعملاختصاص دادن موضوعی درونی بوده، آن موضوع، به عنوان موضوع درونی 

و  4ر دارای سه موضوع است. داختصاص دادن، کند.به این دلیل است که محمول مرکّب 

هر یک دارای یک موضوع است)علی(. به  دادن،جان و استعفادادنهای مرکّبِ محمول 2

اند و موضوع سوم آنها شدهاند که با آن ترکیببوده دادهای ، موضوعجانو  استعفاباور ما، 

نماید یا شاید به دلیل تکرار، به خاطر اینکه براساس بافت، برای گوینده و شنونده واضح می
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( 35( و )39های )است. نمونهدادهرسد و ضرورتِ بودنِ خود را از دستهی به نظرمیبدی

 باشند:داشتهتوانند وجودمی هاییها در بافتدهند که این موضوعنشان می

  آفرین داد.( علی جان )را( به جان53.                )داد را به کفاشیان استعفایش ( ترابیان39) 

 .داد را به کفاشیان تحویل استعفایش ترابیان( 33)تواند شاهد دیگری باشد: ( می33نمونة )

را به کفاشیان  استعفایش نامة ترابیان( 34)شود:میاین جمله،به این صورت هم یافت

 .داد تحویل

است که در بوده استعفا )را( دادننامة ، در اصل، استعفا دادنتوان گفت که بنابراین، می

کند. براساس به دلایلی، از جمله بدیهی بودن و فراوانی کاربرد، نمودپیدا نمی نامهآن 

   است:به این صورت بوده 34و  33 شواهد و تحلیل ما، ساخت اصلی جملة

 . داد را به کفاشیان ی( استعفایش)نامه تحویل ترابیان(*32)                                 

 تحویل که موضوع درونیاستعفا ترکیب شده، )نامة(  دادنبا  تحویلدر این جمله، 

 کند.میایفای نقش دادن،تحویلکنون به عنوان موضوع درونی است، ا

هایی هستند  مرکز، ترکیب های درون ترکیب»مرکز؟  مرکزند یا برون افعال مرکّب درون

های  که کلّ ترکیب به عنوان یک واحد معنایی،زیرشمول معنایی هستة خود است و ترکیب

نوان یک واحد معنایی، زیرشمول هایی هستند که کلّ ترکیب، به ع مرکز، ترکیب برون

(؛ برای نمونه، دامپزشک، ترکیب و یک نوع 41:5114لیبر «)معنایی هستة خود نیست

مرکز  شود و درون می پزشک است و زیرشمول معنایی هستة خود،یعنی پزشک محسوب

مرکز  ؛ پس برونپشتاست و نه یک نوع  لاک، نه یک نوع پشت لاکاست حال آنکه 

 است. 

شوند،  هایی که با فعل ساده ترکیب می ، فعل مرکّب را براساس نوع موضوعبنابراین

فعل در آنها دارای ساخت موضوعی است ای که پیش کرد: دسته تقسیم توان به دو دسته  می

است(، با فعل ساده، فعل )که خود دارای یک موضوع بودهو پس از ترکیب شدن پیش

کند. در این گروه، شمار میحمول مرکب عملفعل(، به عنوان موضوع مموضوع آن )پیش

-(. این دسته، خود به دو دسته تقسیم33و 31های فعل مرکّب و ساده برابر است ) موضوع

فعل، تنها دامنة معنایی فعل را  شود: زیرگروه نخست، افعالی هستند که پیشمی

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabnews.ir%2Fvdcevv8zvjh8fni.b9bj.html&ei=7vjFUJaBBqTs0gWos4HgBQ&usg=AFQjCNEVkQGBe6JbMDOHfXHapR3iNb0T4A
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.navad.net%2FNewscontent.aspx%3FNewsID%3D54336&ei=7vjFUJaBBqTs0gWos4HgBQ&usg=AFQjCNHMNLQAtWSWBkhx0tBY_oSBuVEEHw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.navad.net%2FNewscontent.aspx%3FNewsID%3D54336&ei=7vjFUJaBBqTs0gWos4HgBQ&usg=AFQjCNHMNLQAtWSWBkhx0tBY_oSBuVEEHw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.navad.net%2FNewscontent.aspx%3FNewsID%3D54336&ei=7vjFUJaBBqTs0gWos4HgBQ&usg=AFQjCNHMNLQAtWSWBkhx0tBY_oSBuVEEHw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.navad.net%2FNewscontent.aspx%3FNewsID%3D54336&ei=7vjFUJaBBqTs0gWos4HgBQ&usg=AFQjCNHMNLQAtWSWBkhx0tBY_oSBuVEEHw
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د از ترکیب کند و حذف آن ،حتّی بع نمیکند و معنای آن را به کلّی دگرگون محدودمی

(. به عبارتی دیگر، 31های شود)نمونه با فعل ساده، منجر به نادستوری شدن جمله نمی

دهد که  می و ... . این نشان گرفتننوعی  گرفتن قرضاست،  دادن، نوعی دادن اختصاص

و این یعنی اینکه این افعال   قرار گرفته بهای  در شمول معنایی داده الف،های  داده

از افعال مرکب چنین  و همکرد، هستة آنها است. زیرگروه دیگر این دسته مرکزاند درون

 (.     31شود)فعل، جمله نادستوری میکند؛ یعنی با حذف کردن پیشعمل نمی

 من اتاق را به او دادم. -دادم.                     ب من اتاق را به او اختصاص -( الف31) 

 من پول را گرفتم.    گرفتم.                                     ل را قرضمن پو                           

 آنها پول را گرفتند.      آنها پول را تحویل گرفتند.                                                    

 من خبر را به او رساندم.     من خبر را به اطّلاع )او( رساندم.                                                 

 او علی را زد.      زد.                                 او علی را )با( سیلی                              

فعل در آنها ساخت موضوعی ندارد و  دستة دوم افعال مرکب، آنهایی هستند که پیش 

شود؛ بنابراین، افعال  میعل ساده کمهای ف شدن با فعل ساده، یکی از موضوع بعد از ترکیب

فعل در این گونه  . اگرچه حذف پیش*(31( و )31سازند که ناگذر است؛ مانند ) مرکبّی می

، یک قرض کردنتوان گفت که  شود، باز هم می می افعال منجر به نادستوری شدن جمله

هم، فعل مرکّب و ... . بنابراین، در این دسته  خوردنیک نوع  غذاخوردناست؛  کردننوع 

مرکز هستند و  در شمول معنایی فعل ساده است. بنابراین، این افعال مرکّب هم درون

 همکرد، هستة معنایی آنها است. 

  ( هاشم فوت کرد.31)             ( او غذا خورد.        31)کردند.           پول را قرض  ( آنها33)

خت افعال مرکب، نه تنها موضوع رویدادی در مقایسه با دیگر افعال ساده، در سا کردن

است و همین عوامل هم باعث دادههای بیشتری از بدنة معنایی خود را از دستبلکه مشخصه

است امّا واقعیت این است که شده چنین پنداشته شود که نقش معنایی آن از دست رفته

 است.  ساخت موضوعی و اسکلت معنایی خود را از دست نداده

                                                 
*
ممکن است غذاخوردن فعل مرکب به نظر نرسد امّا دیدگاه دبیرمقدّم چنین نیست. در هر حال نوع تحلیل یکسان .  

 است.
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در تناقض است؟ فعل سبک  (light verb)ها با دیدگاه فعل سبک دیدگاه آیا این

اند و از  شود از لحاظ معنایی، ضعیف و کمرنگ شده ،گروهی از افعال است که تصور می

 دوستان، لحاظ بارمعنایی، توانایی کافی برای محمول واقع شدن را به تنهایی ندارند )کریمی

القولند که  شده در این مقاله، هر دو متفقه مطرح(. دیدگاه فعل سبک و دیدگا31:9113

های همکرد با فعل سادة معادلش تفاوت دارد. ما بر خلافِ دیدگاه فعل سبک،  توانایی

نشان دادیم که فعل ساده و فعل همکرد معادلش با هم چه تفاوتی دارند. در حالی که 

هر دو دیدگاه بر این  است. های آن دو را مشخصّ نکرده دیدگاه فعل سبک، منشأ تفاوت

باورند که همکرد، هستة نحوی است امّا ما نشان دادیم که همکرد هستة معنایی هم هست. 

  تری است در حالی که همکرد، نسبت به فعل سادة معادلش، دارای بدنة معنایی ضعیف

-کند ولی موضوع رویدادی خود را در ترکیب از دستساخت موضوعیِ خود را حفظ می

تواند نشانگر یک رویداد باشد در حالی که همة افعال ، به تنهایی نمیکردنثلاً  دهد؛ ممی

 موسوم به سبک چنین نیستند.

 نتیجه -6 

های معنایی آنها، در  فعل بلکه مشخّصه نه تنها ساخت موضوعی فعل ساده و پیش  

دلالت دارد. فعل ساده عمدتاً به تنهایی بر یک رویداد ساخت موضوعی فعل مرکّب نقش 

شود، این ویژگی، یعنی  فعل ترکیب می کند )به جز کردن( امّا هنگامی که با یک پیش می

دهد. شرکت فعل ساده در ساخت فعل مرکّب، به دلیل از  میموضوع رویدادی را از دست

دادن موضوع رویدادی و تغییر در بدنة معنایی آن است که خودِ این تغییر، برای دست

دهد چون برای ساخت  می شود، روی  میهایی که با آن ترکیب موضوعسازگاری با یکی از 

شوند تا بتوانند در فرایند ترکیب یک ترکیب، اجزاء آن باید به اندازة کافی با هم سازگار

ای  تر از اسکلت آن است، به گونه کنند؛بنابراین، بدنة معنایی همکرد که بسیار سیّال شرکت

شود. فعل مرکّب در زبان فارسی،ترکیبی  میتغییردستخوش فعل،  متعادل و سازگار با پیش

مرکز.عنصر فعلی که  است از لحاظ نحوی،از نوع ترکیب وابسته و از لحاظ معنایی،درون

فعل،  شود، هستة نحوی و معنایی و عنصر غیرفعلی، یعنی پیش می همکرد یا فعل سبک نامیده

 وابسته است. 
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